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  مقدمه
هايي آشكار، خطوط تواند با نمايش نشانهكه مي ابزار ارتباط و انتقال پيام است زبان نخستين

شاهكاري هنري را در » تخيل«و » موسيقي«انديشه را بخواند. اين عنصر فعال در شعر همراه با 
شود؛ و آثار مكتوب هر زمان آفريند. زبان براساس منش خطي بودن ترسيم ميبيان ميي عرصه

كند. آن چه در ، كمك بزرگي به ساختارگرايي گفتار مينمايد و بدين گونهميرا ارزش گذاري 
كه در يك زمان و مكان  است هازبان مهم است حفظ نظام و تعادل اركان سخن با مدلول مقوله

: موسس مكتب رفتارگرايي معتقد است شناس آمريكايي وكند. روانمشخص ارزش پيدا مي
هاي صوتي در تفكر چيزي نيست، مگر سخن گفتن كه به صورت حركات خفيف در اندام«

     است، كه به صورت حركات يا آمده است. به عبارت ديگر تفكر همان سخن گفتن 
بنابراين وحدت  )17: 1378علي پور، ( ».شودهاي صوتي ظاهر ميخفيف در اندامهايي انقباض

كند. اين ارتباط بايستي پر رنگ و ذاتي ذهن و زبان است كه ميان لفظ و معنا ارتباط برقرار مي
  شود تا انديشه را آشكار سازد. 

دقيق و كامل آن ي بديهي است نخستين گام در تحليل صورت گرايانه يك اثر ادبي، مطالعه
ها را و معناي اصلي و ضمني واژه هاي ويژه انجام پذيردبا حساسيت اي كهاثر است. مطالعه
هاي مفيدي را براي فهم محتوا و مفهوم در اختيار ها، سرنخها و حساسيتبكاود. اين كاوش

مناسب و گذارد. لذا هر شاعري كه توانايي بيشتري براي يافتن و ساختن كلامي خواننده مي
هاي كمك شاياني به طراوات و شادابي شعر در قالب، زا را در ساختار شعر داشته باشدتحول

هاي سنتي پس از انقلاب كلاسيك خواهد كرد. از خصوصيات نوگرايي در ساختار قالب
  توان به موارد زير اشاره كرد:اسلامي مي

 هنجارگريزي در بافت كلام. .1

 پردازش تازه و روز پسندنوآوري در قافيه همراه با  .2

 هاي ادبي تضمن، استقبال، حاشيه روي و ...رها كردن تدريجي سنت .3

 هاي مصرع ابيات.تنوع در فرم نگارش با حفظ سيلاب .4

ثير شعر نيما و أهاي سنتي به تي قالبهاي نو در پوستههاي قالبظهور برخي ويژگي .5
 پيروان وي.
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ها تكواژهاي الحاقي كه در شكل جديد سازه هاي كهنه با كمكپذير ساختن واژهگسترش .6
 دخيل هستند.

 ... هاافزايش اشعار مردف با تأسي از موسيقي كلامي و ضرب آهنگ واژه .7

 - عناصر تعليمي هايي كه نتيجه  فوراننخستين اشعار از پيروزي انقلاب رنگي سرورده
است پس از يك ست كه ممكن اهايي مذهبي و ساير درون مايه -هيجانات ملي اخلاقي،

هايي از قبيل هاي سنتي با ويژگيانقلاب در هر كشوري تحقق يابد. تحول در ساختار قالب
آشنايي زدايي، حس آويزي، تعبيرها و تصويرهاي تازه با رويكرد به سبك  سازي،تركيب

است توانسته گذشته تبلور داشته است. شاعر پس از انقلاب در هر يك از اجزاي بافت كه مي
واقع شود دخالت و تصرفي شايسته از خود بروز  مؤثرنوعي در شكل بخشيدن به فرم اصلي به 

، اين همه را در تحول ق، خلاقيت و ابتكار دريغ نورزيدهداده است و در اين رهگذر از بذل ذو
 ،بينيم تغيير در زبان استو دگرگوني شكل هزينه كرده است. در اشعار قبل از جنگ آن چه مي

اي، زيرا پس از پيروزي انقلاب نيز هنوز قصيده حالتي خفته دارد، هم چنان كه رهزبان اسطو
ها و هاي زباني و ستايش از قهرمانيظرفيت امروز نيز همين روال ادامه دارد. بنابراين شاعر

ريزد و شكلي نمادين اين فصل از تاريخ بيداري هاي حماسي ميها را در قالب مثنويفداكاري
و ديگر اجزاي  زباندر شعر پس از انقلاب، اين در حالي است كه  كند.ايت ميايران را رو
  . هاي زيادي در خود ديده است) دگرگوني70تا  60(دهه  بافت شعري

  
  زبان در عصر نيما

ست با جنبش مشروطيت ا نوگرايي؛ شعر تنها از لحاظ محتوا توانا در عصر نيما يا دوره
شاعراني كه پويايي و تحول حيات اجتماعي را در شعر خود همگام شود و راه را براي 

و  1299كردند هموار سازد. حوادث تاريخي مهمي نظير جنگ جهاني اول، كودتاي منعكس مي
ش) جريان 1304سرانجام فروپاشي سلطنت نيمه فئودال قاجار و انتقال قدرت به رضا خان (

محافظه كارانه از نوع آن چه در شعر نوگرايي را به حدي شتاب بخشيد كه ديگر سير تحول 
و    كردب ميمشروطه رخ داده بود، به هيچ وجه بسنده نبود و سنت شكني قاطعي را طل

گيرانه پيدا كرده بودند، ديگر هاي سنتي با پايبندي استواري كه به قواعد و ضوابط سختقالب
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ن دوره شيوه ژورنايستي و قدرت بيان مسائل حيات اجتماعي معاصر را نداشتند. و زبان در اي
شد، پيوند تر مييشهاي خارجي بزبان سليقه پسند پيدا كرد و هر چه رابطه با اروپا و آشنايي با

اي پس از تشكيل گشت. جعفر خامنهمي ترهاي دست و پاگير قديم سستشعر فارسي با سنت
سرود كه از نظر زبان ش) نخستين بار اشعاري در قالب چهارپاره  1294انجمن ادبي دانشكده (

و ديد شاعرانه با اسلوب پيشينيان تفاوت داشت، علي اسفندياري فرزند ابراهيم خان متولد، 
در هـ.ش)  1301(در » اي شب«ي ي رنگ پريده) و قطعهي (قصهش) با درج منظومه 1276(

نيمايي  شعر ه زبان شعر دميد كه بشارت دهنده سوز و شوري شاعرانه ب» نوبهار«نشريه ادبي 
زبان براي شاعر، هميشه ناقص است و كوتاهي دارد  :گفتنيز خود مي) 148 :1378(مقدادي، بود. 

ي زندگي در سرزمين شعر ها اجازهدر گذشته، گروهي از واژه« .)151: 1374(نيما،  و فقير است
محلي و ها، شكوهمند يا خوش آهنگ و پر طنين نبودند يا را نداشتند، از ديد شاعران، واژه

ترين كلمات عربي و حتي عبري، يوناني و ترين و عجيبعاميانه بودند. گرچه كاربرد غريب
گيري از روز آمدترين و بهره نمود.هندي در شعر و كتاب شاعران و نويسندگان ما زشت نمي

ژنده  نمود! همان جور كهزشت مي اند،ها به جرم اين كه بومي با عوامانهها و واژهترين نامساده
پوشان و عوام حق ورود به دربارها و مجالس پر زرق و برق را نداشتند شمار زيادي از واژگان 

ي ورود به دربار پرشكوه و فاخر كلمات شسته رفته و آركائيك مردمي و محلي ساده نيز اجازه
با  و حشي و با مردمي بومي و با گويشي محلي باليده بود، ترا نداشتند. نيما كه در دل طبيع

ي دربار هاي محلي به درون تالارهاي پرشكوه شعر، كاسه كوزهها و واژهراه دادن انبوهي از نام
زبان و زبان درباري را به هم ريخت! اين كار، ضمن گسترش زبان، دست نيما را باز گذاشت 

و  اش در زمينه نام گياهان و جانوران و درختان و اشياء ياري جويدهاي ذهنيتا از اندوخته
تر هم نشين سازد. هنوز هم گروهي از شعرهاي او كه زبانش را با ايهام و ابهام تازگي فزون

هاي بومي دارند، براي بسياري از فارسي زبانان به تمامي فهميدني ها و واژهبهره بيشتري از نام
 گيرد.ها براي يك نفر غير بومي، به آساني صورت نمينيست و حتي خواندن اين سري واژه

هاي زبان، و آيين ، واژه سازي بربنيانبراي گسترانيدن زبان شعر انديشيدي دومي كه نيما چاره
باز به  -مثلاً استعمال صفت به جاي اسم «: نويسدمي يختن آن آيين بود. خودشگاه با درهم ر

ها، اسم چيزها (درخت، و ثروت شما از حيث مصالح افزوده است. جستجو در كلمات دهاتي
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ها، خيال نكنيد قواعد مسلم ها) در هر كدام نعمتي است. نترسيد از استعمال آنگياهان و حيوان
زبان در زبان رسمي پايتخت است و استعمال، اين قواعد را به وجود آورده است. يك 

شود كه خودتان تسلط پيدا كرده كلمات را براي ي بيشتر آن وقت براي شما پيدا ميتوانگر
زماني هم «: گويداو مي )109: 1355(نيما،  .»كنيداي مفهوم خود استعمال ميبر دفعه نخست

هست. كه خود شاعر بايد سر رشته كلمات را به دست گيرد، آن را كش بدهد، تحليل و 
در انتخاب كلمات را هم اند شخصيت تركيب تازه كند، شعرايي كه شخصيت فكري داشته

هاي زباني ها از بند عادتهاي شعر يكي نيز رهانيدن واژهاز ساخت« )111(همان، ص .»اندداسته
اي كه در هنجار ها يا حالات ذهني شاعرانهو كاربرد همگاني است. هنوز هم هستند دانسته

هاي ني نيستند. پيچيدگي، راز آميزي و تازگي لايههاي روزمره بيان شدهمگاني زبان و با واژه
خوانند. در چنين ا به چالشي نو و پيوسته به زبان فرا ميزيرين ذهن بسياري فردي اندو شاعر ر

ها و حالتي شاعر به چيزي فراتر از زبان و يا دست كم زبان جاري نيازمند است، تا بتواند كنش
  اند نشان بدهد. چنين است كه شاعر، واژه و آميخته نو هاي روحي خود را كه ويژهواكنش

گيرد يازد، يا واژگان را در هنجاري ديگر به كار مييم آفريند، يا به گسترش زبان دستمي
اند و در همان حال، هيچ ها كه در پيوند تازه با هم قرار گرفتهيعني با كمك موجي از واژه

كنند، به تصوير ذهنيت نو يافته كم و كاست از كار بردهاي روز مره خود حكايت نميكدام، بي
شود، به اين معنا نيست كه او زباني بان نيما بر شمرده ميهايي كه براي زپردازد. برتريخود مي

دست انداز داشته است. در عين حال زبان شعر و نثر نيما بر پاكيزه و روان و يك دست و  بي
ها، زباني است كه جابه جا دچار ناسفتگي و ها و خطر كردنها، راز آميزيرغم همه تازگي

در ادامه شعر نيمايي، اشعار ) 151-54: 1376(عسكري، ». تناهمواري و گاه در هم ريختگي اس
سنتي شاعراني چون پروين اعتصامي، محمد حسين شهريار، اميري فيروزكوهي، رهي معيري، 

 اند. مثلاً پروين زباني مادرانه و ساده و نزديك به اسلوبحميدي شيرازي، شايسته توجه
هـ.ش) در اشعار نيمايي زبانش 1367-1285و شهريار ( سعدي و سرشار از روح عاطفي دارد

ران جواني وي از لحاظ زبان و احساس در اوج قرار وشود و شعر سنتي دبه شعار نزديك مي
هـ.ش) صائب نامه مĤبانه و ظريف است. رهي معيري 1362-1388دارد و زبان فيروز كوهي (

دي يمححافظ و سعدي برجا گذاشته است.  هـ.ش) زباني نرم و پويا شبيه 1347-1288(
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به تدريج گرايش اساسي به مضامين اجتماعي  1324هـ.ش) پس از سال 1293-1365شيرزاي (
تر و و تاريخي پيدا كرد كه حاصل آن پختگي و استواري شعر و استقلال زبان بود و زبانش نرم

هـ.ش) زبان شعرش كلاسيك و  1308-1370تر از ناصر خسرو است. مهرداد اوستا (لطيف
به سبك خراساني و نو نزديك داشت. اما بعد از نيما زبان به عنوان وسيله در  توان آن رامي

شعر بيشتر، همان زبان معمولي و متداول روزگار ماست و نه زبان فخيم و استوار گذشته شعر 
فارسي. گذشته از شعرهاي فروغ فرخزاد و سپهري كه هر يك به محتوي زبان تخاطب و 

واقع اين خصوصيت در آثار اين دواز همه شاعران بيشتر بود  ست و درا اي امروز مامحاوره
حتي اشعار احمد شاملو اخوان كه به زبان فارسي توجه دارند، براساس ساختمان امروزي زبان 

اند. البته در شعر نوي نيمايي شاعر نو پرداخته آن روز قواعد زبان را ناديده فارسي نگاشته شده
تقريباً همان كه  كند. در صورتي كه به قول محمد حقوقييم انگارد و به ساخت آن تجاوزمي

ثير هر چه بيشتر كلام أها و شگردهاي بيان براي تادباي قديم به اعتبار كاربردهاي ويژه و شيوه
ثير در أاند. ولي در چشم شاعر امروز صرف تگذاري كردهاش نام»علوم بلاغي«در مخاطب به 

بل كه جز آن  ،بايد شرط نيستان به عنوان وسيله معنا ميمخاطب كه هر چه هست در دايره زب
به زبان، به عنوان هدف نيز توجه دارد. همان حالت غير منتظرگي كاربردهاي جديد، كه امروز 

در شعر كلاسيك فارسي  .)214: 1377شود (حقوقي، تعبير مي informationبه اصطلاح علمي 
هـ.ش) زباني سليس و روان و به اصطلاح  1288كساني چون، غلامعلي رعدي آذرخشي (تولد 

شود. و به دليل حسي بودن زبان سره فارسي دارند. زباني كه هيچ نشانه تصنع در آن ديده نمي
  اند. و استفاده از زبان روز مقبوليت يافته

بنابراين زبان ابزار نمايشي افكار در بيرون از معناي ذهن است و هنر شاعر به سفتن الفاظ 
متكرر و بديع است؛ تا هر چه بتواند براي جذب طبايع مختلف موفق شود و با گشايش نما 
هاي زباني هاي بسته زبان از طريق ورود به هنجارهاي نوساخته و معقول خويش شبكهگره

هاي ادبيات را در اي از نو رسيدههاي حاضر، دريچهنامكشوف را بيافريند. و پيش روي نسل
از گذشته بگشايد. زبان در همان شاعران انقلاب اسلامي اغلب به فضاي شفاف و متفاوت 

هاي آميخته هاي سياست، وطن و حسب حالچرخد، چاشنيسود، مذهب، اخلاق و اجتماع مي
ها در پاسخ به اشعار ديگران به احوال جامعه نيز چشم اندازي زيبا دارد، بخشي از اين مايه
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  امام خميني سروده است:» چشم بيمار«ي در پاسخ به غزل شود، مثلاً عبدالجبار كاكايهويدا مي
  دارترينيـــار را از همه عشـــاق، خريـــ    ب دل دار گـــرفتارتريناي به خـال لـ

  خـــيز اي رنــــد مي آلوده ي عيـارترين     سلطه ي نامردان است خاك در سيطره
  )56: 1369كاكايي، (

  دارد. و سيمين بهبهاني زباني ساده و روشن و صميمي:كه زباني حافظ گونه و عارفانه 
  شود بگو! بگو ! كار ما و اين مهيب ژرفتا چه مي           

  ال ماؤـان شانه طفره هاست با سماجت سدر تكـ                                     
  )93: 1370بهبهاني، (

  شاعران انقلاب است:گير زبان برخي از غرابت استعمال نيز گاهي گريبان
  وه زن جــاودان طـرز شيوعاشيـ        طــرفه من جاودان از من چليــپا
  مهدي عيسـي كمينه تو را يوحنا         موسي مهدي زمينــه تو را مثنــا

  )11: 1374(معلم، 

  هاي مختلفي صورت پذيرفت: اني پس از جنگ به شكلهاي زبتصرف
  (تبديل لحن حماسي به شعرهاي شكوه و گلايه و ...). الف) گرايش به زبان نرم عاطفي

هاي معترضه، (زيرا در شعر جنگ مجال معترضه نبود) و در شعر معاصر نيز ب) درج جمله
، جريان سيال ذهن، ايجاد شعر و شاعر گرايان مبني بر عيني بودن تصاويرثير تأليف نوأتحت ت

  گردد.مي و توصيه به راحتي زبان اعمال
ده از عناصر محاوره، به دليل ظهور مطبوعات كه فاصله نوشتار با گفتار كم شده ج) استفا

گرفت، اما در جريان نوگرايي جديد و خاصيت است. در آغاز از نوشتار به محاوره صورت مي
  زدايي اين حركت به عكس صورت پذيرفت.آشنايي

ترين چهره جريان خصداشتيم) شا 50و  40هاي بهره گرفتن از زبان شكسته (گرچه در دهه
شعر پس از جنگ است، شاعراني چون عمران صلاحي و سعيد بيابانكي و ديگران از اين 

اند. و نيز دروني شدن شعر در اين دروه سبب رشد و دوباره  زبان شكسته شاخصه سود برده
  اي اثر از اين نوع پديد آمده است.شده است و تعداد قابل ملاحظه
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  كه مي ياد سـواري از صحــراي نور   روز اي دور مي رســه روزي از اون
  نجره اش مـال خــداستحاوني كه    اوني كه صداش توي صـداي ماست
  شــالي از رود خــونه ها دور سرش   ميــادش پـرنــده هــا دور و ورش

  )11: 1375عمراني، ( 

كردي چشم گير و روي و پس از آن  )70و  60(دهه  هاي انقلابزبان محاوره در شعر دوره
  :دل نواز دارد

  بغض فشرده مي كشدت، فرياد كن هوا بزن        بالا گرفته كار جنون، كولي، دوباره زار بـزن
  )47: 1370(بهبهاني، 

»= دست رو شدن«گردد: نوا ميهايي از كنايه و طنز همبا پارازيت محاوره كهو نيز زبان
  و مكر:  حيله افشاي راز و

  افيت جو شده استجـانم چــو عقل عـ        شوق كم سو شده است چندي است چراغ
  اي دل دستـت بـراي من رو شــده است       ي در پي نيــرنگ و فريببس كن تــا كـ 

  )27: 1364(محمودي، 

  گنجد:و زماني شكل گفتاري تعبيرات در زبان محاوره مي
  تن روح عذاب است كه دارم در دوزخ            جهنمگر نيست بساط طرب اين جا به 

  )93: (جمالي، بي تا

اي از حماسه كه ما اين تلفيق زبان شعر جنگ و دهه انقلاب، زباني است عاطفي با پشتوانه
يابيم. گسترده زبان از نظر فراواني واژگان نيز درخور توجه است. پيوند را در گذشته كمتر مي

است،  يكي ديگر از تحولات زباني شعرهاي فرهنگي مردم با زبان احساس شاعر مشخصه
، احساسات شاعرانه خود به باورهاي عمومي مردم و نزديك كردن برخي از شاعران براي تشبيه

گزين نمادهاي  اي نهادهاي فرهنگي و آشناي مردم را جايزبان شعر به طبيعت گفتار، پاره
جويند و زشمند هنري سود ميو از اين شيوه به عنوان يك شگرد و تجربه ار كنندرايج ادبي مي

شوند ها و ماندن زبان در سطح مينويسي روزنامههر از چند گاهي باعث شعار زدگي، كليشه
وري باشد به نوعي صميميت در لحن طبيعي كلام و زيبايي در اما اگر با اگاهي و انديشه
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فرهنگي، بيشتر گردد. شاعر در برخورد با عوامل بيروني و قلمروي زبان و احساس منجر مي
كه خود را در فضاي آن باورها قرارداده  كند و به جاي آنبه حالات دروني خود توجه مي

كند. بنابراين شعر با زباني سهل و ها را وارد ذهن و روح خويش ميوصف شان نمايد؛ آن
؛ رد زبان خود كردهاشود. قيصر امين پور اصطلاحات و تعبيرات هواشناسي را وممتنع ظاهر مي

  :چنين سروده است
  هواي ناحيه ما هميشه بـــاراني است  ـرافياي ويراني استدلم قلمروي جغـ

  ..هميشه بر رخ دل تنگه پريشاني است  ميــان دو درياي سرخ مانده سياهم دل
  )150: 1379امين پور، (

هايي هاي زباني را ببينند، جسارتشود جسارتهاي آن ميدر شعر جنگ، در گوشه گوشه
سدهاي كهنه پرستي، تكرار، بي هويتي و سطحي نگري سايه افكنده بر شعر را درهم  كه،

با همه تمجيدها و « )5: 1374حبيب آبادي، بيگي (. كنداي را جستجو ميفضاهاي تازه شكست و
از آن به سزا و حق است؛ در       شود، كه مقدار زياديهايي كه از شعر جنگ ميستايش
ها نزديك شدن شعر جنگ به نحوي عيوبي پديدار است. يكي از عيب هايي از آن نيزگوشه

هندي است كه  افراطي به اجتماع است و اين تجربه ادبيات در دوره وقوع و تا حدودي شيوه
 ».ترين آفت آن سطحي نگري در محتوا و سهل انگاري در زبان استعمده« طبق نظر اهل فن

  ) 11: 1374(كاكايي، 
  افتد:هاي خاص جنگ اتفاق ميواژه ت تكرار است كه معمولاً پيراموناز عيوب ديگر، كثر

  ي خونيني دشمن كند به ديدهكه گل، گلوله        رار اي مسلسل بيداري تكبخـوان ترانه
  ي خونينسپـاه خون تو خونين ترين قصيــده         واندشكافد اگر دهان تو، خ ولهگل گل 

  )69: 1364مرداني، (

شعر، پس از انقلاب، اين كه در عين سنتي بودن قالب، زبان تمام طراوات طرز وجه توجه 
ديد، تازگي زبان در شعر كلاسيك، مرهون هم نشيني با شعر نو و قرار داشتن د تازه را در خو

در موقعيت بالندگي اين شيوه است. هنگامي كه شعر نو سالم در اين ديار متولد شد و اندكي 
ا نيز به چالش فراخوانده و نسيم تازه و نوسرايي كه امروز در شاخ و باليد، شعر كلاسيك ر

هاي اين چالش و تكاپو و از بركت هم هاي سنتي وزيدن گرفته است، از نشانهبرگ قالب
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شاعر و ايجاز و شتاب در زبان شعر جنگ، زبان حضور  .)50: 1372(حسن لي،  »نشيني است
  :رفتن است

  نگهبــان دشمــن، تكـــاور جهـــش          شــپتپش در تس در شمــاره، ـنفــ 
  ســـرخصم خـون ريز آمــد به چنگ         تكـــاور، جهـــش، دشنه، عزم پلنگ

  )86: 1374حبيب آبادي، بيگي (

دستور گريزي زبان در شعر، نوع ديگر ويژگي بيان شعر سنتي است. واكنش زبان، انعطاف «
گسترش در حوزه واژگان و ساختار نحوي است. از آن جا كه و استعداد فطري آن، جهت 

جهان و واقعيت هميشه در تغيير است، ساختمان زبان كه در توصيف جهان و واقعيت به كار 
يسم واقعيت بايد در زبان هم نمايان باشد، اشود هم بايد مدام در تحول باشد. پس دنيابرده مي

رباره جهان واقعيت استاتيك و منجمد بود، به ويژه در دوره انحطاط كه نگرش مردم د
رسيد اما با جنبش مشروطيت در جامعه ايران، يخ ساختمان زبان هم تغيير ناپذير به نظر مي

الگوهاي ثابت و منجمد دستوري همه در زبان فارسي شكست. در شعر و نثر ما هم در همان 
ايز قابل بحثي در ساخت چهار دوره سبك شناسي به خصوص از نظر سبكي و نحوه بيان، تم

در شعر  )55: 1378(علي پور،  شود اگر تمايزي باشد تنها در موضوع، وزن و موسيقي است.نمي
يابد، تا جايي كه جان مايه شعر اغلب شاعران سنتي پس از انقلاب زبان شعار در شعر رواج مي

 ه دارد. مثلاً در نمونهديگر گونگيرد. لذا زبان هم در نحو، صورتي در پيوند با جامعه شكل مي
  گردد:زير مصدر جانشين اسم مي
  آورديم» تاختن«مت روح بـر ظل             آورديم» گداختن«دل را به صـف، 

  مـآوردي» باختن«جـاني كه براي             درد او نخست، مرگ را خواهد برد
  )147: 1363(حسيني، 

  جمله مصدري به جاي اسم = تن به مذلت دادن: -
  پاكيــم كه از تبــار يـاران هستيم            سبزيم كه از نسل بهــاران هستيم

  مـا وارث خـون سر بداران هستيم             »تن به مذلت دادن«دور است زما 
  )146همان: (
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هاي هاي نو، (كويريزبان و به تبعيت از قالب هاي شعر به سبب شتابجا به جايي يكان -
  آواي كويرم):آوايم به جاي 

     داندبه جـز دريا، به جز باران، كسي ديگر نمي               
  »هاي آوايمكويري«چـه رازي خفته در پشت                           

  )17: 1374(بيگي حبيب آبادي، 

  :(خورشيد نشسته در شفق = سرشهيد) ويل به صفتأت -
          يا پيكر اوستايــن بــاغ شكــوفه اسـت،               

  ايق است، يا بستر اوستگل بـرگ شقـ                         
           ايـن بازي خون و نور در عــرصه  عشق             

  يا سر اوست» خورشيد نشسته در شفق«                      
  )32: 1366(عبدالملكيان،  

  :يابيمهاي جديد ميدستور زبانچه در شعر نو و  ويل به اسم، شبيه آنأت -
  »ها بارگرانمن اين بر شانه« -

        شانه خالي كن -ر بهانهيـا نـه، تــو هــم با هـ            
  اي دوست -ها بارگران من اين بر شانه -از من                 

  )182: 1377(بهمني، 

شعر انقلاب  زبان را در حوزههاي هفتاد، سلامت محمد كاظم كاظمي در هياهوي شعر سال 
     وپردازد به چالش گرفته، با آوردن برخي از اشعار دوره انقلاب و پس از آن به موضوع مي

رسد كه در مواردي شاعر ناچار شده براي رعايت علي رغم قوت شعر به نظر ميگويد: مي
يا » چو«بگويد » نچو«و به جاي » ز«گويد » از«وزن شعر، كلمات را بشكند و مثلاً به جاي 

به كار برد. اين شكستگي زبان » بي گه«را به صورت » بيگاه«تبديل كند و » زين«را به » ازين«
بينيم. مثلاً در شعر قديم ما بسيار است و در بعضي آثار قدما آن را به نحو بسيار شديدتري مي

ه نك، نوز، نمُيد ب : بيهوده، خاموش، اينك، هنوز، نوميد، به صورت بيهده، خمش،كلماتي چون
تكامل زبان شعر اين  شد. اما به تدريج و بااند. و اين هيج عيبي هم شمرده نميكار رفته
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هم » ز«ها كم و كمتر شده به طوري كه امروز بعضي شاعران حتي از آوردن همان شكستگي
كلمات كنند. مثلاً علي رضا قزوه در غزل زير حتي يك مورد شكستگي ندارد و همه پرهيز مي

  :است را به صورت كامل به كار برده
  ردم امروز بــال و پرم راـو گــم ك  ـرم را  ـم كرده بودم سـشب پيش گ
  شم ترم راـرد چـدر آبـي كـه مي ب  د يــاران ـحر غسل دادنـتنــم را س

  ستـرم راـش پـاي تو خاكـهمين پي  ر دوش توفان  ـو امــروز بـــردند ب
  ونــي بـاورم راـمــن و پيكـــر خ           د يــارانـردنخدايا كجــا دفــن ك

  گــيرم ســرم رابتــواني كــه بالا   يا، ندارم  ـمــرا بــر مگــردان به دن
  )10: 1370(كاظمي،  

  
  دگرگشت نحو در زبان

 اداردر نظر شاعران بزرگ پيوسته ساختار نحوي زبان همان اهميتي را در آفرينش زيبايي
بلاغت در «ترين نظريه پرداز كه بزرگ» عبدالقاهر جرجاني[«است كه ساختار صرفي و واژگان. 
داند و آن ثير را منحصر در حوزه ساختارهاي نحوي زبان ميأايران و اسلام است، بلاغت و ت

خواند. منظر او را از علم معاني النحو آگاهي شاعر و اديب از مي» علم معاني النحو«را 
داشته باشد.] تواند هاي نحوي زبان و اين كه هر ساختاري در چه حالتي، چه نقشي ميكاربرد

  :زل قيصر امين پورمثلاً در اين غ. )31: 1379(شفيعي كدكني، 
  حق با سكوت بود، صدا در گلو شكست        لو شكستـمــا در گ آواز عــاشقانه   
  ستـكـادر گلـــو شـانه  دل مــا بهـتنه        كندديگـــر دلــم هـواي سرودن نمي     

  )109: 1379(امين پور، 

شد مندي ميآمد شعر از روند بهتري بهرهمي» دل من«و » دل ما«در بيت دوم اگر به جاي  -
داد در پاسخ مي» دلم«ضمير اول شخص در » ميم«در مصراع دوم اين بيت به » من«و دقيقاً 

  :عوض در غزالي با مطلع
  هاتقسيم فراواني ها تشنهدســت        هاپرسش بي پاسخ حيرانيها چشم«

  )132: 1379(امين پور،  
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د به جاي يعني ضمير مفر» مرا«كه تمي كاملاً اجتماعي دارد، حتي به كاربردن ضمير مفعولي 
  :در بيت ششم غزل» ما را«

  هاعريانياپنــاهم دهد از وحشت ت         تو مرا بر سر بس يسايه امن كسا
  (همان)

ها تغييري به وجود آورده است، مشدد خواندن هاي وزني، در تلفظ واژهبرخي ضرورت
ست كه البته تازگي ندارد؛ اما در ا هاحرفي كه نيازمند تشديد نباشد يكي ديگر از برجستگي

خفّه چه خوش نشسته است، گويي شاعر از  در واژه» ف«اين جا بر خلاف حروف سايشي 
  فرستد:ها به درون آوارها ميروي لب» ف« تنگي هوا را با سايش حرف سايشيشدت دل

  شاهد دفن تن خود، پيش و پيش           مــن تمام  راه در تشييع خـويش
  فـّــه بر آوارهاخهاي گــــــريه            ابـــرهاي ســـربي و رگبــــارها

  )53: 1367(كاشاني، 

د؛ توانند در ساختار نحوي جمله و شعر سرنوشت ساز باشنهاي آزاد هم ميبه گونه
  :»)همواره«گونه آزاد » هماره(«

  در بستر حماسه خونت، هماره جاري             اي در قـرار سرخت، مفهوم بي قراري
  )26: 1363حسيني، (

   :مل استأهاي سنتي شايسته تها در قالبحروف و ارزش آن
  آيد و مثل شعر اخوان ثالث:مصراع ميعطف گاهي به جاي يك » واو«

  لنفعونشينم= 
)-vaو (  

) مفاعيلن   به مهتاب و شب روشن نگه كرديم = مفاعيلن (مفاعلٌ
  و شب، شط عليلي بود = مفاعيل مفاعيلن، مفاعيلن 

  )145-46: 1378(علي پور،                                             

هم در آغاز مصرع آمده است؛ تا بدين وسيله توان احساس در شعر نو پردازان سنتي » واو«
  و پيوند با مخاطب را بيشتر كند.
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  خواهم، حضور تو را مختصر نميو ... هم       هـم از تو هيچ در اين رهگذر نمي خواهم
  )229: 1377(بهمني، 

شعر  هاي شاعر مثل نزديك كردن زبانگاهي اين كاربرد نه تنها هم سو با هيچ يك از هدف
به گفتار، بيان مخاطب، سادگي بيان و ايجاد صميميت نيست بلكه نوعي زبان پرسشي و 

ترديد سبب افت همراه با تنوع نباشد، بي» واو«شود، اگر تكرار كسالت باري را نيز سبب مي
و گاهي به همين منوال در  فتار ضعيف و ناقص سقوط خواهد داد.را تا سطح گ زبان شده و آن

به شكل تكرار در جهت پرهيز از تكرار شده » واج«سنتي براي جانشين شدن يك هاي قالب
  است:

  وي رســـوب راز در كـــوه صدا    اي نسيــم ســـاز در نهـــر خدا
  ب زدهـوي تـو بر شولاي شبنم ش    ب زدهاي تــــو در لالاي لادن لـ

  ترينـي ـوي به جغـرافي تو تاريخ    اي تـو در الــواح ما ميخـي ترين
  مشيرهاـوي بــري از شهــوت ش             هاــرهاي فــــراتر از صفيــر تيـ

  )18: 1375(عزيزي، 

در زبان شعر، گاه برخورد با حروف، تنها چنان است كه با ساير عناصر زبان حروف در 
تر از ساير عناصر دارند. علاوه بر معنا نيستند، بلكه گاه مفهومي گستردهشعر نه تنها تهي و بي

تر از ، نقشي فراتر و با اهميتحالتي خنثي (حالت عدم نقش پذيري)آن، ضمن رها كردنشان از 
كماكان به » به« براي نمونه حرف اضافه )137: 1378(علي پور، ». يابندنقش ساير عناصر زبان مي

دارد. تنها تازگي آن قرار گرفتن در لابلاي  دهمان معنا و كاركرد گذشته، در شعر سنتي كارگر
  هاي سنتي است.شعر قالبه مضامين و تعابير تاز

  »با«و » يبه وسيله«به ـــــــــ 
  سب جاهل غدار بـگويـه از محتـگ وان         زـريـر بـجه  تدبيـزوير به سر پنـون تـخ

  )15: 1378(گرمارودي، 
  به ــــــ در

  ام به عمر، دميت خويش نياسودهـز دس        تو، زخويش غميمنم كه مي رسدم نو به 
  )12: 1378(گرماوردي، ص
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  »در«، »يدرباره«به ـــــــ 
         سوگ تو سخت آيدم زدل به زبان بهسخن               

  وگــرنه چــون غـزلم آب در رواني نيست                             
  )10: 1378(گرماوردي، ص

  »براي«ــــــــ به 
             سال و ماهي، شكيبا، تركه در تركه مي بافت         

  ، به ســودا، سـوي بازار مي شدگاهـگاهي                         
  )22: 1370(بهبهاني، 

  »بر: «افتدهاي سنتي غريب ميگاهي هم حرف اضافه به شكلي زايد و نازيبا در قالب
        ما روان باش تا خاك بي قدرتو در تن            

  بسايد به اوج خدا و در كبريايي برسر                     
  )24: 1364(محمودي، 

هاي : اين كاربرد براي كشف ظرفيتاضافه ساكن به جاي كسره اع شدهاشب» ي« كاربرد -
مولانا، ناصر شود. هم چنان كه در شعر شاعران كهنه گو چون جديد در ساختار زبان تكرار مي

  خسرو و خاقاني وجود داشته:
  كتاب يبلبل الحمد خوان گشته، خليفه         مــرغان چـــو طفلكان ابجدي آمــوخته

  )24: 1368(خاقاني، 

شعر  )80: 1379(پاشا، هاي »سفيدنويسي«روي كرد به نوعي حذف در جمله به طبيعت از  -
اي در خاص خود پتانسيل زبان نحو را به گونهرسد شاعر با هنر نو. در اين مورد به نظر مي

چند وجهي خود شريك  سازد. و به اين ترتيب، خواننده را در انديشهپيكره شعر منتشر مي
  سازد:مي

  كـــه ســـــايه مي فرستـــــي، ...          به خوابمان، خدايا ! بلا پي بلا چيست
  )110: 1370(بهبهاني، 

ها در بريده نگاريدن زبان در ساخت و مندي از ترنّم يا طنين واژهبه هيمن شيوه است بهره
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تواند ها، اين كاربري ميبافت شعر؛ به قصد آميــزش حس شنيــدار و ديدار در تجسم واژه
  هاي سنتي تلقي شود:نوعي خيزش به جلو در قالب

       مي رود -آه -تيك ... تاك ... تيك ... تاك، لحظه              
  نـــاگزير، ســر به زيـــر، پـــا به راه مــي رود                               

  )131(همان:

ز نظر صورت با هم مرتبط نمايد به جاي اين كه دو عبارت از يك شعر را ا«، »اما«امروزه 
دوم را از حكم نخستين جدا  كند به تعبيري ديگر جمله ها را در معنا از يكديگر دور ميآن
  :سازد. از احمد شاملو داريممي

من اما هيچ كس / اندي شكسته/ مرا/ كساني، نيم شب در گورهاي تازه، دندان طلاي مردگان
هاي من اما نيمه/ امن اما راه بر مردم رباخواري بسته/ مامرا در شبي تاريك و توفاني نشكسته

  )10-11: 1363(شاملو،  امشب با مي بر سر با مي نجسته
كيد آميزي از آنچه قبل و بعد از آن آمده، جدا و استثنا شده أبه شكل ت» من« ،سطرهادر اين 
استثنا در عربي به عهده دارد. هيچ دليلي هم » الاي«همان كاركردي را گرفته كه » اما«است؛ و 

قرار بگيرد. اساساً قرار گرفتن » من« پس از اسم و ضمير» اما«براي ضرورت وزني نيست كه 
(علي پور،  از اسم و ضمير مشخصه عزيزي اين ساخت است تا سبب امتياز زبان گردد.پس » اما«

هايي مثل بر جسته كردن اسم پيش از خود، و گاهي هنجار شكني به [او نقش) 151، ص1378
ريان انتقال انديشه وارد قصد از بين بردن عادت در مخاطب هر چند حرف آن هيچ آسيبي به ج

  كند: نمي
  هاي منبي آن كه يك دم مهربان باشند با هم پلك/ هايي كه كردمي چه شبداناما نمي

  )40: 1368(اخوان ثالث، 
  :و مفهوم استدراك

  مرده اما ميل جان دادن در او             زنــده امـا حسرت زادن در او
  )90: 1360(فروغ فرخزاد، 

توسعه » اما«را كه در آن  هايي از شعر شاعريمصرع» شعر چيست«در مقاله » ژان پل سارتر«
  كند:يافته و تغيير كاركرد داده است ذكر مي
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اما اي قلب من/ سرود ملاّحان را / مستند،/ كنم پرندگانفرار/ بدان جافرار/ من احساس مي
  بشنو...!

اي در كنار جمله به پا خاسته، بيت دوم را به بيت قبل همچو صخره» اما«گويد اين او مي
داري و خودگرايي و يك خويشتن لطيف استثناء» آن«بلكه بدان رنگي از يك دهد، ربط نمي

واند از تمي» اما«بنابراين  )151: 1378(علي پور،  ».]كندبخشند كه در سراسر بيت حلول ميمي
  :هاي سبكي تلقي شودويژگي

  نداردبه سينه دلي دارد اما، كه دريا           نشسته كناري جواني كه يك پا ندارد
  )18: 1367(زيادي، 

  از همان نوع حلول بخشي در سراسر بيت كه ژان پل سارتر از آن دفاع كرده بود:» اما«
  بشــر را به معراج از تن كه، اما ندارد          شيچراغي است در تاق تاق نواي عصا

  (همان)
  من -م -شناسه: من  ضمير منفصل همراه با -

 عشق آفريدمــرا ، مـن منبودمــن          بر من از رحمت نسيمي خوش وزيد
  )36(جمال، بي تا: 

اي ساقي از اين شوق  خود منبا شناسه داشتيم ( »ضمير بدل« هاي سنتي پيشينما در قالب
  زند:: سعدي) ولي شاعر نوپرداز به تعميم اين ذخيره در نحو زبان شعر، تن ميكه دارم مستم

  شــايد از خود هـم نهان بودم هنوز               من خود از خود در گمان بودم هنوز
  (همان)

هاي نه چندان زيبا هاي سنتي گاهي سبب ظهور ساز وارهانتخاب عجولانه واژه در قالب -
را براي تشديد و برتري معشوق بر ديگران گزينش » ترينخدايي«شود. در بيت زير شاعر مي

  گفت تا به حريم صمديت حق كشانده نشود:ا مير...» ي ترين جلوههمايي« كرده، بهتر بود
  ي بي نيازيترين جلوهداييخ   ست از خـط پيشاني تو        اديــده 

  )26: 1374(كاكايي، 
  :هاي پي در پياضافه -

ثير سخن خود به هر نوع شگرد نحوي هر چند ملال آور، اما در انتها نافذ به أشاعر براي ت
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  :آوردهشكل توصيف در شعر نو روي 
  كه اين بستر هماره فرداي دير پاست           ســر بر سرير خاك، دمي همچو گل بنه

  )37: 1378(گرمارودي، 
  :هاي پي در پييا صفت -

  يواي بهاريـهاي شدر شميــم غـزل        اي طنين زلال صداي رساي تو جاري
  )21: 1364(محمودي، 

  ساختار شعر به سوي نوپردازي رونق گرفته است:تشبيهات پي در پي در جهت برآمدگي  -
  كه بي تو طرف چمن، جاي زندگاني نيست         ورشيد بــاغ سار وطنكجايي اي گل خـ

  )10: 1378(گرمارودي، 

  :ير بيشتر در مخاطبثأاستفاده نمايشي از تكرار به زعم ت -
        من و من، اين همه من، اين همه من را چه كنم؟             

  ام تو خوش استسر تسليم به معناي مقـ                 
  )113: 1366(عبدالملكيان، 

اي هاي جديد دستوري ست كه شاعر با گريز به بافت محاورهاز بحث» ويل به مصدرأت« -
  هاي سنتي به كار گرفته است:كلام، در قالب

  بـــه بـــازي نگرفت حيثيـت مـــرگ را        زين پيش دلاور را، كسي چون تو شگفت
  )42: 1366(عبدالملكيان،  

و از دست آوردهاي » شهادت و ايثار« اي از بيانطرز تازه» حيثيت مرگ را به بازي گرفتن«
  ادبيات انقلاب است.

هاي نيما، قابل بحث هستند، كه به جاي صفات پي در پي ساخت اضافي، در ادامه بدعت -
اي كه نخستين بار در زبان نيما زنند. شيوهپيوند مي يكديگرصفت را به » كسره«عطف با » واو«

  برآيند داشته است:
  ميهمان خانه مهمان كش روزش تاريك ...          رفته است از ايـــنمن دلم سخت  گ

  )513: 1370(نيما يوشيج، 
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  :»نام آتشين جگر سوز من«ي معاصر، و در قاب سنت
  وز مــن توييـگر سـشين جـوان نام آت          چون اسم ذو الجلال، جليل است نام عشق

  )20: 1378(گرمارودي، 

هاي نحوي گذشته و به هم دريختگي آگاهانه، از سوي شاعران و ارائه آن شكستن بافت -
  :ساختي تازه به عنوان

  ر شهادت شده از نسيم رهاييسرشار شعـ        هاي گل سرخدر دشت ايثار تا كاشتي ساقه
  )23: 1364محمودي، (

  ماليات)، -مورانأ: (مجا به جايي مضاف و مضاف اليه -
  ماليــات گل بگيــريد از بهـار           دهد فرمان به ماموران خارمي

  )26: 1375(عزيزي، 

  به جاي اسم يا صفت» قيد«كاركرد  -
  روز من تويي همهفرداي من تويي و           هم تويي امروزديـروز من تو بودي و 

  )20: 1378(گرمارودي،  

اي را در محور هم نشيني اي يافته است، و نقش ويژههاي سنتي تشخصّ تازهقيد در قالب
  كند:ها ايفا ميبا ساير واژه

  جز انتخاب عشق مسلّم نمي كنم           جز راه پاك، دوست يقيناً نمي روم
  )18: 1363حسيني، (

  معترضه، هم چنان بسامد دارد.وجود حشو مليح يا متوسط به شكل عبارت -
  ي غبـــار كبــوترمبــاد بال تو آلوده          كبوتر–به كوهسار  -تو مثل پاكي برفي

  )147: 1372(صالحي، 
  :استفاده از صفت به جاي اسم -

  ايــن آينــه تصـوير پرداز دل ماست          تو سرّ عشق پيداست» آبي چشم«در 
  )11: 1378ده بزرگي، ( 
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بايد توجه داشت كه اين كاربرد با تركيب وصفي مقلوب كاملاً متفاوت است. مصطفي علي 
اند؛ به تفضيل آورده» وزساختار زبان امر« پور در اين مورد توضيحي جامع دارند كه در كتاب

با نوعي جا به جايي در تركيب وصفي  -منظور ايشان شعر نيمايي -در شعر امروز: «گويدمي
شويم، به اين معنا كه صفت قبل از اسم آمده به جاي توصيف اسم، خود، نقشي مواجه مي

  )112-15، ص1378(علي پور، ». گردداسمي پذيرفته و جايگزين آن مي
  :»هر چه«ي حذف در سازه -

  هــر تحفـه كه غم به دست او داد گرفت            فرياد گرفت» هرچه«اين دل كه ز دست 
  از عكـس مــزار شهــدا يــــاد گـرفت            سخن گفتن راخــاموش و يــك جهان 

  )41: 1366(عبدالملكيان،  

       با ذكر ابياتي به نحوه تازه كاركرد آن اشاره كرده؛ ر اين مورد نيز مصطفي علي پور د
هر چه و هر «كنند. استخدام به منزله ايجاز استعمال مي» هر كه«را به قياس » هرچه«گويد: مي
چه است. بدين صورت  هر » جهان«ايجاز در شعر سعدي، فقط در توصيف يك گل، چون » كه
 در شعر شيخ اجل بسيار محدود است. ليكن» هرچه«و » هر كه«توان گفت قلمروي كاربرد مي

  )132: 1378(علي پور، ». تري داردگسترده در آثار نيما، اين كاربرد حوزه
  

  نتيجه
را وارد  ... ، واژگان جديد، محتواي جديد وجديد زبانبدون شك موضوعات جديد، 

هاي كند. طبعاً حوادث پس از انقلاب به ميزان قابل توجهي بر شعر به ويژه قالبادبيات مي
ايگاه واژگان شعر خود را در     اصولاً نهضت نوگرايي، پ .ثير داشته استأسنتي معاصر ت

پرداختن به شعر عوض  ساز و معركه جنگ به دست آورده است. شيوهشتهاي سرنوصحنه
ها متروك و معدودي نيمه متروك و شده است. زيرا با پيشرفت علوم و تكنولوژي، برخي واژه
زبان و ادبيات فارسي افزوده شده  تعدادي قابل توجه، اصطلاحات و واژگان نوساز به عرصه

چه  آن هاي مرده شده است.جر به احياي برخي واژهاست. محتواي انديشگاني شعر نيز من
استفاده آگاهانه از تكنيك و كاركردهاي شعر قديم و ادامه جريان كه  حاصل اين مقال است اين

ها سبب تازگي زبان در شعر پس از انقلاب شده است و شاعر در اين نوجويي و ابداع روش
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هاي كهنه را تا ميزاني وسيع و قالبهاي هنري شعر رهروي كوتاه توانسته است با جسارت
هويتي و كهنه پرستي بر حذر گسترده چه در محتوي و چه در ساختار از خطر تكرار و بي

  دارد.
  

  منابع و مĤخذ
 از اين اوستا، تهران: مرواريد، چ سيزدهم ،)1368اخوان ثالث، مهدي ( .1

 هاي همسايه، تهران: دنيا، چ پنجمحرف ،)1370اسفندياري، علي ( .2

 كليات اشعار، به كوشش سيروس طاهباز، تهران: نگاه ،)1374اسفندياري، علي ( .3

 گزينه، تهران: مرواريد، چ سوم ،)1379امين پور، قيصر ( .4

 خطي زسرعت و از آتش، تهران: زوار، چ سوم ،)1370بهبهاني، سيمين ( .5

 )، گزينه، تهران: دارينوش1377بهمني، محمد علي ( .6

 گزيده، تهران: نيستان ،)1379بيگي حبيب آبادي، پرويز ( .7

 : بي تادختر صوفي، تهران ،جمالي، محمدخليل .8

 ستاخيز كلام، شيراز: پيروير ،)1372حسن لي، كاووس ( .9

هم صدا با حلق اسماعيل، مجموعه شعر، تهران: حوزه هنري تبليغات  ،)1363حسيني، حسن ( .10
 اسلامي

 )، تهران: نگاه2شعر زمان ما ( ،)1377حقوقي، محمد ( .11

 ديوان اشعار، به تصحيح ضياء الدين سجادي، تهران: زوار، چ سوم ،)1368خاقاني، افضل الدين ( .12

 گزيده، تهران: نيستان ،)1378ده بزرگي، احد ( .13

 )، مشق نور، تهران: برگ1367زيادي، عزيزاالله ( .14

 هواي تازه، تهران: نيل، چ چهارم ،)1363شاملو، احمد ( .15

 يقي شعر، تهران: آگه، چ ششمموس ،)1379شفيعي كدكني، محمدرضا ( .16

 خطوط دلتنگي، تهران: حوزه هنري تهران ،)1372صالحي، بهمن ( .17

 رباعي امروز، نقش جهان، تهران: برگ ،)1366عبدالملكيان، محمد رضا ( .18

 خواب نامه و باغ تناسخ، تهران: برگ، چ دوم ،)1375عزيزي، احمد ( .19

 لمللي الهدي، چ سوماهاي مكاشفه، تهران: بينكفش ،)1375عزيزي، احمد ( .20

 المللي الهدي، چ سومهاي مكاشفه، تهران: بينكفش ،)1375عزيزي، احمد ( .٢١

ساختار زبان شعر امروز (پژوهشي در واژگان و ساخت زبان شعر  ،)1378علي پور، مصطفي ( .22
 معاصر)، تهران: فردوس



 )22، (ش. پ: 1393 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل                     238

 گزيده، تهران: نيستان ،)1367كاشاني، سپيده ( .23

  آوازهاي واپسين، تهران: همراه ،)1369كاكايي، عبدالجبار ( .24
 آوازهاي واپسين، تهران: همراه ،)1374كاكايي، عبدالجبار ( .25

 دريا در غدير، تهران: حوزه هنري ،)1364محمودي، ثابت ( .26

 ي خاك، تهران: كيهانخون نامه ،)1364مرداني، نصراالله ( .27

 رجعت سرخ ستاره، تهران: حوزه انديشه و هنر اسلامي ،)1374معلم، علي ( .28

 فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي، تهران:  فكر روز ،)1378مقدادي، بهرام ( .29

 گزيده، تهران: نيستان، چ دوم ،)1378موسوي گرمارودي، علي ( .30

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
 
 


